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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مستندات فرمایش امام رضوان اله تعال علیه بود که فرمودند: «الاسلام هو الحومة»، تا به حال برخ از آیات را
به عنوان مستند فرمایش امام عرض کردیم و اساساً گفتیم از قرآن کریم آیات متعددی را داریم که دلالت بر اصل لزوم تشیل

حومت دین دارد، دلالت دارد بر وجود حومت در دین، یعن شارع متعال به این مطلب ی ناه اساس فرموده، اینطور
نیست که ما بوئیم ی دستورات شخص در عبادات و معاملات داده اما حومت را به عهدهی مردم گذاشته که هر کس را
خواستند با هر شرایط و قانون حومت کند. تا به حال دو آیه را مورد بحث قرار دادیم که آن دو آیه تحت عنوان اقامهی دین

مطرح مشود. لزوم اقامه دین که همان حومت دین است.

 از دیر آیات که خودش تعابیر مختلف در قرآن دارد، آیات است که مسئلهی اطاعت رسل را مطرح مکند. آیات که لزوم
اطاعت همهی انبیاء و رسولان را مطرح مکند. به این معنا که همه تحت فرمان رسول قرار بیرند. اوامر و نواه رسول باید

اطاعت بشود. اینجا ممن است کس به ذهنش بیاید که رسول فقط شأنش ابلاغ از ناحیه خدای تبارک و تعال است، اگر این را
بوئیم دیر اطاعۀ الرسول معنا ندارد. ما در قرآن در کنار اطاعۀ اله ی عنوان دوم داریم به نام اطاعۀ الرسول.

[این مطلب] شاید در بعض از فرمایشات دیر امام هم باشد [که] از آیات قرآن استفاده مشود انبیاء مخصوصاً نب اکرم
صل اله علیه و آله هم وظیفهی تبلیغ دین را داشتند، هم قضاوت بین مردم، هم حومت بر مردم. که مدعای ما بخش سوم

[یعن حومت بر مردم] است. مخواهیم آیات اطاعت را مورد بررس قرار بدهیم؛ ببینیم از این آیات مدعا استفاده مشود یا
نه؟ اگر اطاعۀ الرسول در غیر آنچه که به عنوان حم خدا بیان مکنند ‐چون آنچه به عنوان حم خدا بیان مکنند در حقیقت
اطاعۀ اله است‐، از نظر قرآن وجوبش اثبات شد، این یعن حومت رسول البته باذن اله. باید بعد از رسول ببینیم جانشینان

رسول چه کسان هستند و بعد هم جانشینان جانشینهای رسول چه کسان هستند؟

دسته بندی آیات اطاعت از انبیاء و رسولان

ت کنم و بعد دقایقش را تاش را عرض ماین آیات این مقداری که من تتبع کردم حدود پنج طایفه است؛ من عنوان کل
بررس مکنیم.

دسته اول: بیان وجوب اطاعت توسط خداوند جل جلاله

ی [دسته] آیات داریم که به صورت کبرای کل مفرماید: «و ما ارسلْنا من رسولٍ الا ليطاعَ بِاذْنِ اله»[1] ما هیچ رسول را
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نفرستادیم، مر اینه باید اطاعت بشود. رسول باید اطاعت بشود یعن اگر رسول امری فرمود یا نهی کرد، فرمان جن داد،
فرمان هجرت داد، ی دستوری داد، باید اطاعت بشود. این ارتباط ندارد به آنچه که از ناحیه خدا بیان مکند. آنچه که از

ناحیه خدا بیان مکند به اذن اله معنا ندارد. اگر رسول آمد گفت: خدا فرموده نماز بخوانید، خدا فرموده روزه بیرید، اینجا
اطاعت اصلا مستقیماً و مباشرتاً اطاعت خداست و در اینجا اذن اله معنا ندارد؛ نمشود بوئیم رسول آمد گفت خدا فرموده

نماز بخوانید حالا باذن اله شما این را گوش کنید. این اصلا معنا ندارد. ی قرینه. [بر اینه مراد از اطاعت، حومت است
اینه] اطاعة الرسول ی عنوان مستقل است در کنار اطاعۀ اله، وقت عنوان مستقل شد مقوم برای حومت است و به این
معناست که الرسول حاکم و مطاعٌ و شما مطیع هستید. قرینهی دوم این کلمهی «بِاذْنِ اله» است: چرا اطاعت رسول به اذن

خدا لازم است؟ عرض کردم این «بِاذْنِ اله» نسبت به آنچه که رسول از ناحیه خدا ابلاغ مکند، معنا ندارد؛ نسبت به آنچه که به
عنوان خودش بیان مکند، این یطاع و اذن اله معنا دارد.

از این «ليطاعَ» استفاده مشود که رسل حق تشریع موقت هم داشتند. حومت به این معناست که اگر رسول گفت باید این پول
را به فقرا بدهید، [ی امر حومت است و باید داده شود]، منته حومت در زمان ما ی مقداری تشیلات پیدا کرده آدم فر
مکند چیز عجیب و غریب است. قبلا عرض کردم قوام حومت به حاکم و محوم و قانون است؛ این سه رکن را دارد و این

سه رکن در«ليطاعَ» وجود دارد؛ رسول مشود حاکم، مردم مشوند محوم و دستور هم دستور رسول است.

دنبالهی این آیه [مفرماید]: «و لَو انَّهم اذْ ظَلَموا انْفُسهم جاوكَ فَاستَغْفَروا اله و استَغْفَر لَهم الرسول لَوجدُوا اله تَواباً رحيماً».
این آیه را وقت ما در مقابل وهابیت مگوئیم آیه آمده که مردم اگر آمدند خدمت پیامبر و از پیامبر طلب کردند که او برای مردم

استغفار کند و او هم استغفار کند خدا مپذیرد. مردم پیامبر را واسطه قرار مدهند. ول ی مطلب بالاتر از آیه استفاده
مشود. این در امور جزئیه روشن است. چرا این واسطه مورد قبول خدای تبارک و تعال هست؟ چون مطاع است، چون این
عنوان مطاع را دارد و مردم مطیعاند، حالا اگر مردم هم گفتند ما ی اشتباه کردیم حت در امور مربوط به جامعه و اجتماع،

ی گناه مرتب شدیم شما از خدا بخواه ما را ببخشد. حاکم به عنوان أنّه حاکم وساطتش موضوعیت دارد. حاکم مثل رسول
مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها لَو شود. اینجا دنبالهاش که آمده «وه علیه و آله آن مقداری که مسلم از این آیه استفاده مال خدا صل
جاوكَ» قرینهی داخلیه وجود دارد چون عنوان مطاع را دارد. نمگویم صریح یا حت ظاهر است؛ ول اشعار به این مطلب

دارد. چون مطاع است خدای تبارک و تعال بلا فاصله مپذیرد. و لذا در قضیهی حضرت یعقوب هم چون از رسولان اله بود
وقت فرزندانش گفتند ما اشتباه کردیم از خدا بخواه تا ما را ببخشد. او هم گفت زود بر شما استغفار مکنم و استغفار کرد و

خدا هم پذیرفت.[2] این نتهی مهم است که از آیه استفاده مشود.

در ادامه «فَلا و ربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُوا ف‏ انْفُسهِم حرجاً مما قَضيت و يسلّموا تَسليماً»[3] از
ل پیدا کند راجع به این موضوع و بعد جزئیاتخواهم عناوین آیات را امروز بخوانم ذهن شما شکنیم. من ماین هم استفاده م

این آیات دارد عرض کنم.

 دسته دوم: بیان وجوب از لسان انبیاء  علیهم السلام

ما ی سری آیات داریم که خود انبیاء و رسولان اله مگویند باید از ما اطاعت کنید. مثلا در سوره مبارکه شعراء آیات 108،
110، 126، 131، 144، 150، 163 و  179[مفرماید:] «فاتَّقُوا اله و اطيعونِ». یعن آن دستورات خدا را انجام بدهید آنچه که
خدا فرموده واجب است، آنچه خدا فرموده حرام است را رعایت کنید؛ علاوه بر اینها باید از من هم اطاعت کنید. بعضهایش

رموا الا تُطيع ونِ وطيعا و هفاتَّقُوا ال» [:فرمایدهمچنین م] .را نوح گفته، هود، صالح و شعیب و لوط علیهم السلام گفتهاند
الْمسرِفين».[4] در اینجا علاوه بر اینه مفرماید از من باید اطاعت کنید، اطاعت مقابل را هم حرام مداند. این خودش از نقاط
مهم این بحث است. ما در قرآن وجوب اطاعت رسل را داریم، در مقابلش [اینه] اطاعت چه کسان باطل است را [هم] داریم.



آثار اطاعت از رسل را داریم. آثار مخالفت با رسل را هم داریم که همه اینها را قرآن پرداخته است.

حومت نباید شرایط معصیت و فساد را ایجاد کند

اه ابتداین ومت ندارد! اگر انسان یاسلام ح دارند که اصلا اوقات بعض ری که گاهف تعجب است، [که] ی این خیل 
مسرف چه کس «رِفينسالْم رموا الا تُطيع فرماید: «وگوید، [مثلا] در این آیه مبه همین آیات اطاعت کند که آثارش را م

است؟ «الَّذين يفْسدُونَ ف ارضِ و لا يصلحونَ»،[5] کس که اگر حومت دستش بیاید افساد مکند. اگر حومت دستش بیاید
کاری به اخلاق مردم ندارد. کاری به امور نفسان و تربیت مردم ندارد. همین که در زمان گذشته وقت حومت حومت

طاغوت است قمارخانهها، فسادخانهها، دزدیهای نهادینه شدهی بسیار رسم که الآن در خیل از کشورهای دیر هم وجود
دارد. الآن ی کس ممن است بوید مر فساد کم است؟ فساد هست و زیاد هم هست ول به عنوان حومت نیست، عدهای
دنبال فسادند و فساد مکنند، در زمان حومت حضرت حجت عجل اله تعال فرجه الشریف هم داریم بعضها را حد میزنند

ول خود حومت نمآید قمارخانه درست کند ممن است ی کس در منزلش قمارخانه درست کند، خود حومت نمآید
شراب فروش درست کند که ی محل باشد که چند نفر که اهلش هستند مآیند دیران را هم مآورند. الآن مگویند فراوان

هم هست متأسفانه! ول حومت این کار را نمکند. این خیل فرق مکند، اینها به صورت فردی یا گروههای مختلف یا با
برنامهریزیهای که مشود، انجام شود.

علیه انقلاب ما، نظام، حومت و دین ما خیل برنامهریزی شده، بعض از دوستان مگویند دشمن با انقلاب مشل دارد. من
مگویم حرف بالاتر از این است؛ بله دشمن با فر و دین ما مشل دارد. دین که مگوید: حاکم، پیامبر صل اله علیه و آله
است.حاکم، امیرالمؤمنین علیه السلام است، اصلا دین که مگوید حومت مال خداست، اگر کس بخواهد حومت کند باید
به اذن خدا باشد. بشر امروز و حقوق بشر مگویند این حرفها یعن چه؟ هر کس را مردم خواستند بیاورند. ی هنرپیشهای که
عمرش را صرف در ابتذال هم کرده اگر آوردند در رأس حومت قرار دادند، او حاکم مشود. اسلام این را نمپذیرد. اسلام در

عین اینه برای مردم و حضور مردم ارزش قائل است، چهارچوب معین مکند که چه چیزی باید قانون شما باشد؟ با آن
اعلامیه حقوق بشر که من مرر گفتم ش ننید در این مطلب که اعلامیه حقوق بشر برای برچیدن کتب آسمان است که ما

نیازی به اینها نداریم! فقط برای همین است، چه زمان دلشان برای بشر سوخته؟ این همه جنها را راه ماندازند و این همه
کشتار و خودشان را هم در رأس مدافعین حقوق بشر قرار مدهند.

این مرر در قرآن آمده؛ «انّ لَم رسول امين»[6] و «فاتَّقُوا اله و اطيعونِ».[7] یا راجع به حضرت عیس در سوره زخرف آیه
63 [مفرماید:] «و لَما جاء عيس‏ بِالْبيِناتِ قال قَدْ جِىتُم بِالْحمة و بيِن لَم بعض الَّذي تَخْتَلفُونَ فيه فَاتَّقُوا اله ...» یعن آنچه
که من برای شما از جانب خدا آوردم تبعیت کنید و بعد مگوید: «و اطيعونِ» نه اینه از آنچه از جانب خدا مگوید گوش کنید

و عمل کنید؛ آن در «فَاتَّقُوا اله» موجود است؛ بله من را اطاعت کنید. اول سوره مبارکه نوح نیز مفرماید: «انَّا ارسلْنا نُوحاً
ال‏ قَومه انْ انْذِر قَومكَ من قَبل انْ ياتيهم عذاب اليم * قال يا قَوم انّ لَم نَذير مبين* انِ اعبدُوا اله و اتَّقُوه و اطيعونِ».[8]

دسته سوم: حرمت نافرمان از انبیاء علیهم السلام

آیات دسته اول کبرای کل بود «و ما ارسلْنا من رسولٍ الا ليطاعَ بِاذْنِ اله»[9]. آیات داریم که خود خدا امر مکند به اطاعت از
مَّللَع ولسالر و هوا الطيعا آیه 132 آل عمران «و «ولسالر و هوا الطيعا رسولان که زیاد شنیدید آیه 32 آل عمران؛ «قُل

و ولسوا الرطيعا و هوا الطيعنُوا اآم ا الَّذينهيوئیم. در 59 نساء «يا اونَ». این هم از آثارش هست که در قسمت آثار باید بمحتُر
و گاه .«ولسوا الرطيعا و هوا الطيعا رار شده در 92 مائده «واوقات اطیعوا ت در این گونه آیات گاه «... مْنرِ مما ولا

هم ترار نشده، در آیه 20 انفال «...اطيعوا اله و رسولَه و لا تَولَّوا عنْه ...» یعن عن الرسول، [با رسول] مخالفت ننید، پشت به



وهنْ تُطيعا و لْتُممما ح ملَيع و لمما ح هلَينَّما عا فَالَّونْ تَوفَا ولسوا الرطيعا و هوا الطيعا نید. آیه 54 سوره نور «قلاوامر او ن
کند [به اطاعت و اگر کسامر م است که خدای تبارک و تعال 56 نور، اینها آیات ،«بينلاغُ الْمالْب لاولِ اسالر َلما ع تَدُوا وتَه
اطاعت نند] بقیه اعمالش هم باطل است؛ «يا ايها الَّذين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و لا تُبطلُوا اعمالَم».[10] یعن اگر

کس با رسول مخالفت کرد ولو بقیهی دستورات خدا را هم اطاعت مکند باطل است.

ی وقت بعض از دوستان مگفتند این مطلب که الآن در روایات داریم در ذیل بعض از آیات هم داریم که اگر کس تمام
عمرش را نماز بخواند، روزه بیرد، حج برود، صدقه بدهد اما ولایت نداشته باشد، فایده ندارد؟ گفتم: اولا آن آیهی شریفهای که

لَّغْتفَما ب لتَفْع نْ لَما ِكَ وبر نكَ ملَيا نْزِلغْ ما اّلب ولسا الرهيفرماید: «يا ادر مورد ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین است خدا م
رِسالَتَه».[11] اگر نوي رسالت خدا را انجام ندادی یعن تمام آنچه که تا حالا انجام دادی کنار مرود! به این معناست که اگر

پیامبر صل اله علیه و آله ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نند 23 سال هر چه را که زحمت کشیده، کالعدم مشود. پس
به طریق اول اگر ی انسان همه انواع عبادات را بند اما ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را قبول نند اعمالش باطل است.
و هوا الطيعنُوا اآم ا الَّذينهيه علیه و آله هم همینطور است. «يا اال دلیل است و این آیه 33 سوره مبارکه محمد صل آن ی

و نبِالْم مدَقاتلُوا صطشود. و لا تبطلوا درباره صدقه هست که؛ «لا تُبآیه تمام م «مَمالعلُوا اطلا تُب و ولسوا الرطيعا
اذی»،[12] ول اینجا این «لا تُبطلُوا» نتیجهی عدم الاطاعه است؛ یعن اگر کس اطاعت از رسول نند، هر عمل ‐ نماز

بخواند، روزه بیرد و...‐، اینها باطل هستند.

مثلا اگر کس عمداً ی جزئ از اجزاء نماز را نیاورد یا جزء رکناش را سهواً نیاورد خود به خود نماز باطل است. آنجا عنوان
ابطال معنا ندارد اما در جای که عمل ف نفسه باطل است لعارضٍ ابطال مشود همان حبط اعمال است. این نیست جز عدم

اطاعت رسول.

دسته چهارم: آثار اطاعت و عصیان از انبیاء علیهم السلام

دسته چهارم آثار اطاعت و عصیان است؛ قرآن کریم به این مطلب که اطاعت رسول، البته کنار اطاعت خدا، اگر کس بوید
است، ی کنم معنا ندارد، اطاعت خدا و رسول معاً موضوع برای آثار بسیار بزرگکنم و اطاعت خدا نممن اطاعت رسول م

امر تشریفات نیست، ی امر مجرد اعتباری محض نیست، خدا برایش آثار توین قرار داده و آثار وضع، در [آیه 18] سوره
تُملَّيما تَوا كلَّونْ تَتَوا دهد «وناً» اگر شما اطاعت کنید خدا اجر خوب به شما مسراً حجا هال متووا ينْ تُطيعفرماید؛ «فَافتح م

من قَبل يعذِّبم عذاباً اليماً» به این معناست که مخالفت با پیامبر از بزرگترین گناهان کبیره است، یعذبم عذاباً ی از
ضوابط که برای گناه کبیره بودن هست این است که در قرآن وعده عذاب به آن داده شود، عذاباً الیما یعن ی از بزرگترین

گناهان کبیره است.

در آیه 14 سوره حجرات [مفرماید]؛ «و انْ تُطيعوا اله و رسولَه لا يلتْم من اعمالم شَيئاً انَّ اله غَفُور رحيم» عمل شما اگر
بخواهید حقّش و اجرش درست ادا بشود موضوعش اطاعت خدا و رسول است و از این عمل سر سوزن مورد غفلت قرار

نمگیرد که خدا اجری برایش قرار ندهد. یعن اعمال ما در سایه اطاعت خدا و رسول موضوع برای اجر و ارزش است.

در [آیه] 54  [سوره] نور  مفرماید: «و انْ تُطيعوه تَهتَدُوا و ما علَ الرسولِ الا الْبلاغُ الْمبين». ی نتهای را ان شاء اله
گذاشتیم بعد از بحث درباره این آیات [و آن] اشالات [است] که وارد است. ی از اشالات این است که [این آیه را دلیل بر

این گرفتهاند که] پیامبرصل اله علیه و آله حومت ندارد؛ قرآن مگوید «و انْ تُطيعوه تَهتَدُوا و ما علَ الرسولِ الا الْبلاغُ
الْمبين». پیامبر صل اله علیه و آله فقط باید بوید چه حرام و چه واجب است، چه خوب و چه بد است؟ اما محترمانه کنار

باشند! حومت را دیران داشته باشند. در حال که دقت نمکنند این «و ما علَ الرسولِ الا الْبلاغُ» اولا جزء ی از این بلاغها،



وجوب اطاعت از خود پیامبر صل اله علیه و آله است. تحت حومت پیامبر صل اله علیه و آله در آمدن جزء ی از
فت «وه علیه و آله نال ر خود پیامبر صلونِ»  است مطيعا از مصادیق این بلاغ همان «و مصادیق این بلاغ است. ی

اطيعونِ». [بله حت] انبیاء همه [این را]مگویند. و ثانیاً این در سیاق آیات اطاعت آمده، یعن پیامبر از جانب خدا به مردم
مفرماید باید از من اطاعت کنید؛ «و ما علَ الرسولِ الا الْبلاغُ». من نمآیم شمارا به قتل برسانم، اجبار کنم، ول باید از من

اطاعت کنید من هم دارم دستور خدا را به شما مرسانم.

در [آیه] 13 [و 14] نساء هر دو طرف آمده؛ « و من يطع اله و رسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجري من تَحتها انْهار خالدين فيها و ذلكَ
الْفَوزُ الْعظيم ». «و من يعصِ اله و رسولَه و يتَعدَّ حدُوده يدْخلْه ناراً خالداً فيها و لَه عذاب مهين» یعن مخالفت با رسول

استحقاق خلود در نار دارد.

و داءالشُّه و دِّيقينالص و ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذين عكَ مولئفَا ولسالر و هال عطي نم و» [فرمایدنیز م] در 69 نساء
الصالحين و حسن اولئكَ رفيقاً». خدا برای مطیع خودش و پیامبر چه جایاه قرار مدهد؟ مگوید: این در درجهی انبیاء و

صدیقین و شهدا و صالحین است. [و لذا در آیه 70 مفرماید:] «ذلكَ الْفَضل من اله و كف‏ بِاله عليماً».

آیه 80 نساء [مفرماید:] «من يطع الرسول فَقَدْ اطاعَ اله و من تَولَّ فَما ارسلْناكَ علَيهِم حفيظاً». یعن در آن دستورات که رسول
به عنوان خودش بیان مکند. مثلا رسول [خدا صل اله علیه و آله] فرمود: در این جن عل بن ابیطالب علیه السلام فرمانده
[شما باشد]. این مشود «يطع الرسول». یعن این عنوان بعد از این است که این مبدأ اشتقاق در پیامبر تحقق پیدا کرده که از
جانب خدا رسالت دارد ول حالا که رسالت دارد نه در آنچه باز از جانب خدا مگوید، آنچه از جانب خدا مگوید که اطاعت
خداست و معنا ندارد بوئیم «من يطع الرسول» فقط اطاعت خداست، اینجا هم خدا مفرماید کس که دستور خدا را اطاعت

کند مثل کس است که دستور خود خدا را اطاعت کرده. «و ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا...».[13] اطلاقش این
است که اگر رسول به عنوان خودش هم برای شما چیزی تشریع کرد «فَخُذُوه». آیات اطاعت هم به خوب [به این مطلب] دلالت

دارد.

آیه 52 نور [مفرماید]: «و من يطع اله و رسولَه و يخْش اله و يتَّقْه فَاولئكَ هم الْفائزونَ». [در آیه 71 سوره احزاب مفرماید]:
«و من يطع اله و رسولَه فَقَدْ فازَ فَوزاً عظيماً». و [در آیه] 17 فتح [مفرماید]: «...و من يطع اله و رسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجري
من تَحتها انْهار و من يتَول يعذِّبه عذاباً اليماً ». اینها هم آثار اطاعت از رسول است که برای اطاعت از رسول چه آثاری است،

معلوم مشود مسئله در نزد خدای تبارک و تعال اینقدر اهمیت دارد که آنچه از خدا و رسول اطاعت کند و آنه مخالفت با
خدا و رسول مکند، [دارای آثار و تبعات است] «... و من يعصِ اله و رسولَه فَقَدْ ضل ضلالا مبيناً»[14] دو تا عصیان است نه

ی عصیان. اگر رسول ی چیزی را از طرف خدا آورده به مردم بیان مکند، اگر مردم او را مخالفت کردند چند تا عصیان
است؟ اگر رسول گفت: خدا فرموده نماز بخوانید؛ اگر کس مخالفت کرد ی عصیان است یا دو عصیان؟ ی عصیان است؛
در حال که ظاهر این آیات دو عصیان است. «و من يعصِ اله و رسولَه» یعن ی عصیان نسبت به خداست و ی عصیان

هم نسبت به رسول خداست. پس معلوم مشود موضوعش هم فرق دارد و موضوعش این است که رسول آنچه به عنوان خودش
برای مردم بیان مکند وجوب اطاعت و حرمت عصیان دارد، این هم ی دسته از آیات.

دسته پنجم: حرمت اطاعت از نا اهلان

ی آیات هم داریم [بیانر] نه از اطاعت از ی عدهای [است]. «و لا تُطع من اغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكرِنا و اتَّبع هواه».[15] «و لا
تُطيعوا امر الْمسرِفين».[16] «و لا تُطع الْافرين و الْمنافقين و دعْ اذاهم».[17] یعن اصلا خدای تبارک و تعال موضوع اطاعت
یعن حومت را، همه جوانبش را کاملا در قرآن مورد بحث قرار داده. اینها کل آیات، یعن ی از بهترین ... به نظر من هیچ



جای تأمل ندارد، هر چه هم آدم دقت کند مدعا به برکت این آیات روشنتر مشود، این آیات است که مسئله اطاعت را مطرح
کرده، ی نات دارد بعض از این آیات که ان شاء اله جلسه بعد عرض خواهم کرد.
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